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 »تو را به خاطر خدا دوست دارم« شد:پناه بردن به خداوند وقتی گفته می  -264

ر به زیر انداخت، ـدارم. پس سدر راه خدا تو را بسیار دوست می  رت گفت: منـروایت شده که کسی به آن حض

 :  فرمودسپس 

 غِضٌ. مُبْ  تَ لی  ، وَانَْ كَ ی  انَْ احَُبَّ فِ كَ هُمَّ انِِّی اعَُوذُ بِ الَل  

 برم از اینکه در راه تو دوست داشته شوم، در حالی که تو مرا دشمن بداری.  خداوندا به تو پناه می

 

 داری. دارم به خاطر آن کسی که، مرا به خاطرش دوست می تو را دوست می   لِلَّذِی تحُِب نِی فِیهِ.كَ احُِب  سپس به او فرمود: 

 


